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ىدان خون بازگرخشان بنى اعتماد، كارر
انىهدفم از ساخت اين فيلم، نگر

از وجود اعتياد است
خشان بنى!اعتمادر

ى» آخرينن!بازكه «خو
ساخته سينمايى!اش بـه

آمــده، ازنـمــايــش در
د مـخـاطـبـيـنخـوربـاز

مطـلـع شـده اسـت كـه
تبـاطعا فيـلـم ارمجمـو

هـاخوبى با تـمـاشـاگـر
ده اســت وار كــرقـربــر

اها اين فيلـم رتماشاگـر
اى تـمـاشــا بــه هــمبـر

پيشنهاد مى!كنند.
دانگـــرايـــن كـــار

اىسينما مى!گويد: بـر
اده!هاع فيلمنامه، خانوضوجه به مومن اهميت داشت كه با تو

حالشبختانه احساس مى!كنم اين اتفـاق درا ببينند و خوفيلم ر
انجام است.

ى در فيلمهاى «آفـتـابخشان بنى!اعتماد كه بـا دسـتـيـارر
ه ديـو»دى»، «تحفه!هـا» و «تـنـورنشين!هـا»، «گـل!هـاى داوو

 با٧٠د، در دهه ى آغاز كـرا در عالم فيلمـسـازد رفعاليت خـو
ىى! آبـى»، «بـانـوسـرگـس»، «روفيلـمـهـاى سـيـنـمـايـى «نـر

انـسـت يــكــى ازسـت شـهــر»تــوديـبـهـشــت» و «زيــر پــوار
ان باشد.ان اجتماعى!ساز ايرترين سينماگرجريان!ساز
دانى شدگرغ بلورين بهترين كارنده سيمرگس» كه بر با «نر

غ بهترين فيـلـم،و در سالهاى بعد با ديگر فيلمهايـش سـيـمـر
غهـاىندگان سيمـردار داركـورعى رفت و به نـوا گرفيلمنـامـه ر

اه شد و با ساخت «گيلانه» نيز بعد از سالها اين اتفاق رارجشنو
فت.ا گرى» رن!بازغ «خود و امسال هم سيمرار كرتكر

انبنى!اعتماد پيش از ساخت فيلمهاى جريان!ساز به عـنـو
اده» رج از محـدو «خار٦٦لين كار بلند سيـنـمـايـى در سـال او

ه فيلم!هاى كمدى ايتاليااره جشنونده جايزساخت كه آن فيلم بر
لى» و «پود قـنـارتيـب «زر به تـر٦٨ و ٦٧شد و در سـالـهـاى 

اگس» ر «نر٧٠د تا اينكه در سـال ى دوربين برا جلوجى» رخار
ساخت.

ىنامه پر كار هنر اما بنى!اعتماد بعد از سالها فعاليت و كار
گداشتشنامه بزراى برچكى كه سال گذشته بردر يادداشت كو

تد: بيش از هـمـه، حـسـرده بـوشت؛ آوردر سينـمـا تـك نـو
د.ا دارنگفته!ها ر

ه علاقه!اش به سـاخـتبنى!اعتمـاد در گـفـتـگـويـى دربـار
مانـىا زى رد: «من كار فيلمـسـازفيلمهاى اجتماعى گفـتـه بـو

دم كه پايه!هاى سينماى اجتماعى در ميان جمعـى ازع كرشرو
ن گذاشته شد.ان تلويزيومستندساز

ان سلاحىى دوربين به!عنوگيران و به!كارش آن فيلمسازنگر
ا به سينما شكل داد؛ى!هاى اجتماعى، نگاه مرابرابر نابردر بر

لتىهر چند، چند سال ديگر آن جمع به دليل نگاه مديريت دو
ن از هم پاشيد.تلويزيو

فته!ام،اغ ساخت فيلم!هاى اجتماعى نـرمن به عمد به سـر
گير مى!كنند وا انتخاب و درعات هستند كه مرضوبلكه اين مو

دد.»اين امر به نگاه من به جهان هستى باز مى!گر
ست شهر» پنج سال قبل!تر نيز در همايشدان «زير پوگركار

نه!اى ديگر تاكيد داشت: «سينماى مستنـد،ن به گوسينما و ز
اى منهاى من، بلكه افق من است. سينما برمينه كارنه پس ز

ده جادويى سيـنـمـاهدف نيست و هيچ گاه از شـيـفـتـگـان پـر
ا به دغدغه!ها وسيله!اى است كه مراى من وده!ام.اين هنر برنبو

تباط مى!دهد.لى!هايم اردلمشغو
ه و بهدن سوژاى پيدا كـرى برسينماى مستند بهانـه و مـفـر

تى كه بهاحت و جساردن آن نيست، بلكه آن صرآورداستان در
د و منجر به استفـادهد ندارجوار دليل در سينماى داستانى وهز

د، در سينماىه!ها، سمبل!ها در بيان دغدغه!ها مى!شواز استعار
اهت همرا كه ماهيت اين سينما با جسارمستند كمتر است؛ چر

ش ايسنا، بنى!اعتماد همچنين معتقد اسـت:اراست.» به گز
ده سينما تعامـلما اين نيست كه بر پـر«سينماى اجتماعى لـزو

ه دقيقه در سالن سينما به نظـار٩٠ا عينا در طـى د و جامعه رفر
ا فقطاى چنين شخصيتى ما ظاهربنشينيم. مهم اين است كه بر

ن تمام ريشه!هـا ودى!اش هستيم، چـوى!هاى فـرگيرشاهـد در
ايط و محيط اجتماعى!اشندگى!اش ناشى از شران زامل بحرعو

د، فيلمى استمانيكه به خوبى تصوير شوع زضواست و اين مو
ليـنبه شدت اجتماعـى.» او طـى چـنـد مـاه گـذشـتـه و در او

د معضلاتجوى» تاكيد مى!كند: «بـا ون!بازنمايش!هاى! «خـو
شه و كنار ماست، بى!انـصـافـىن اجتماعى كه در گـوناگـوگو

ه گل و بلبل فيلم بسازيم.است دربار
 نفر١ دقيقه ٣د در جامعه ما هر ايطى كه گفته مى!شودر شر

تبـهاى ران دارمان مـلـل، ايـرد و طبق آمـار سـازمعتـاد مـى!شـو
ظيفه است نه كمك.اد مخدر است،حمايت وف مومصردر

ع سينما معتقد هستم، اما تصور مى!كنم نبايدچند به تنوهر
ها در اختيار داريم،هنگى خاصى كه ما فيلمسازار فربه دليل ابز

ا به معضلات اجتماعى ببنديم و تصور كنيم تافته!اىچشم!مان ر
ندگىش كنيم در كجاى دنيـا زاموجدا بافته هستيم و نبايـد فـر

امى!كنيم.» بنى!اعتماد هدف اصلـى از سـاخـت ايـن فـيـلـم ر
ىد اعتياد در جامعه مى!داند: «اعتيـاد خـطـرجوانيـش از ونگر

ايطا تهديد مى!كند و از اين معـضـل در شـرانان راست كه جـو
د. يك جنگ پنهان اماان يك جنگ نام بران به عنوفعلى مى!تو

د، خيلى بالاتر از جنگ است.»مايه!اى كه از دست مى!روسر
سيدهع پرضوه سانسور اين مومانيكه از بنى!اعتماد دربارحتى ز

د حساسيتى كهجوم نمى!آيد اين فيلم با وشد، گفت: «به نظر
اهدا بخود ران دارى كه در خانه!اش يك جـود نگاه هر مميزدار

گفت!واند.» همچنين بنى!اعتماد درت از كنار آن بگذربى!تفاو
مست ندارد: «من اساسا آدم تلخ!بينى نيستم و دوگويى گفته بو
هلى من بيش از اندازا در فيلم!هايم جاى دهم وى ركه چنين تفكر

گو مى!كنم، پـسا بازاقع!بين هستم و خيلى از حقيـقـت!هـا رو
د انسان كهجوهر وه كافى تلخ است و به جودغدغه من به انداز

ددازد، مى!پـرچشمه مى!گيرمت او سرسايى و مقـاواز طاقت!فر
دهاى پرم بلكه براى ويترين فيلم نمى!سازپس مى!بينيد كه من بر

ه يك روز ملاك جماعتم كه بالاخرارم و اميـدوفيلم مى!ساز
د.»ج شوحله منجمد خارنده از اين مرتصميم! گير

 پخش مى(شود٣«بوى گندم» از شبكه 
ســـــــــــــــــرويـــــــــــــــــس

عهمـجـمـوسيـنـمـايـى: 
ى گندم»نى «بوتلويزيو
ندانى همـايـوگـربه كـار

اسعديان و تهيه!كنندگى
ى آمادهمصطفى عـزيـز

مپخـش از شـبـكـه سـو
سيما است.

ىدار تـصــويــربــر
نـىعه تلـويـزيـومجـمـو

مـاهى گندم» از مهـر«بو
ان آغاز در تهر٨٥سال 

عـهشـد. ايـن مـجـمــو
ن آماده پخش ازهم!اكنو

شـــــبـــــكــــــه ســــــه
ااد داستان اين سريال رافشان و مهدى شيـرزضا بذراست.علير

شته!اند كه در آلمـان درطن نوانى به نام منصـور پـوروه جودربار
كز تحقيق وده و مدتى در يك مرشته مهندسى پليمر تحصيل كرر

ح جامعن با طرده و اكنول به كار بوشكى مشغوهاى پزتزليد پروتو
ليد اين كالا با هزيـنـه!اىها به نيـت تـوتزليد اين پـروتحقيق و تـو

ان شده است. منصور با كمكد ايرارجى وپايين!تر از معادل خار
ايانه و استـاداى رى دكتـرحيد كه دانشجـود وست قديمى خـودو

ا جمع مى!كندله رانان آشنا با اين مقودانشگاه است، تيمى از جو
ع به كار كنند، اما اين قضيـهى شرومايه!گذاردن سرتا با پيدا كـر

شتز خوت پروتمند و صاحب قدردكنندگان ثرواراصلا به مذاق و
هادى گندم» آتيلا پسيـانـى، فـرعه «بونمى!آيد و...در مجـمـو

داد ضيايى،من سيدى، سيد مهـراده صمدى، هـواصلانى، آز
خيز، زويا امامى و.. .جبى، محبوبه بيات، بيتا سحران رمهر

ند.دازبه ايفاى نقش مى!پر
تند از: مديـرنى عبـارعه تلويـزيـوامل اين مجـمـو ديگر عـو

ادى: جوداراده، مدير تـصـويـربـرى: ژورژ!هاشـم!زنامـه!ريـزبـر
احگان، طراح صحنه و لباس: مشكين مهـرحميدى صفا، طـر

دار: ساسان نخعـى وكيانى، صدابـرداد ميـرى: مهردازه!پـرچهر
اد.القاسمى!نژضا ابوليد: عليرمدير تو

گ من» دوبله شد«پدر بزر
گ من» بـهفيلم سيـنـمـايـى «پـدر بـزرسرويس سيـنـمـايـى: 

اى پخش از شبكه يك سيمامديريت دوبلاژ فاطمه شعشعانى بر
دوبله شده است.

جى هى گاشىدانى يوگراپن به كار ژ٢٠٠٣ل اين فيلم محصو
ا به تصوير مى!كشد كه بنا بهدى رندگى مراست. داستان فيلم ز

ند وه عليه مفاسد اجتماعى مـى!زد دست به مبـارزاعتقادات خو
ساند.ا به قتل مى!ردر اين ميان دو نفر ر

د كه او گناهكار شنـاخـتـه شـده و همين امر باعث مـى!شـو
افيانش فكر مى!كنند اوادى اطرد. بعد از آزم به حبس شومحكو

فتار وجه رلى بعد از مدتى متوست است وانسانى خطاكار و نادر
افيانش بـه اوند و در نهايت اطـرستانه او مى!شـودار انسـان!دوكر

ند.انس مى!گير

اىمان دريافت فيلم برآخرين ز
نر» كن اعلام شدبخش(ويژه «كر

كت در بخشان متقاضى شـر فيلمسـازسرويس سينمايـى:
انسهه فيلم كن فرارى جشنوارگزنر» كه در ايام برتاه «كره آثار كوويژ

دند آثار خودين) مهلت دار فرور٢٦ آوريل (١٥د تا ار مى!شوگزبر
سال كنند.ال ارخانه اين فستيوا به دبيرر

ه!اشمين دورتاه سينمايى امسال برپايى چهار اين رويداد كو
ه بره علاوارد. اين جشنوال كن جشن مى!گيرمان با فستيوا همزر

ىانس!هاى خـبـرگزيده اقدام بـه بـرپـايـى كـنـفـرنمايـش آثـار بـر
تاه مى!كند. فيلم!هاى متقاضى حضور در اينتخصصى فيلم كو

ان يورو به عنو١٢٥ دقيقه بايد مبلغ ٣٠مان كمتر از ال با زفستيو
ند.دازديه بپرورو

انسه داشته باشند ونويس انگليسى يا فرسالى بايد زيرآثار ار
ى دى يا بتاكم تهيه شده باشـنـد. از ديـگـردر قالب!هـاى دى و

ان به حضور آثار در بخشنر» مى!توه فيلم «كراربخش!هاى جشنو
دان!ها و هفته فيلمگرن و دو هفته كارنداسيوه، سينه فوقابتى ويژر

د.ه كرمنتقدان اشار

هه ويژه جشنوارشنبه سورى»جايز«چهار
ا كسب كرداير قنارى ربين(المللى جز

هاره هشتمين جشنوه ويژى» جايزشنبه سورانى «چهارفيلم اير
د.د كرا از آن خوى اسپانيا راير قناربين!المللى جز
اه رى، اين جايـزشنبه سوردان چهارگرهادى» كـار«اصغر فر

اسم پايانـىد، در مرادا»ى طلايـى نـام داركه «ليدى!هاريمـا گـو
د.ان دريافت كرتورو ريپستين» رييس هيات داوره از «آرارجشنو
ه، از اينكـهانى هنگام دريافت جايـزدان ايرگرنا كـارش ايراربه گز

دىاز خشنوده است ابركت كراسر شادى» شره!اى «سراردر جشنو
د.كر

ا به تصوير مى!كشد كـهى رى داستان دختـرشنبه سـورچهار
ادهندگى آن خـانـود و با زاى خانه تكانى به به خـانـه!اى مـى!روبر

نى چوى پس از آثاراير قنارفق در جزد. اين فيلم موآشنا مى!شو
هادى است.مين اثر اصغر فرقص در غبار» و «شهر زيبا» سو«ر

ا به فيـلـمد رم خوه!اى دوه نقـره ويـژى جايـزاير قنـاره جـزارجشنـو
نتين» آنادو مود كه «رد» تقديم كراهد بومانيايى «كاغذ آبى خورو

ى نيـزداره بهتريـن تـصـويـربـرده است. جـايـزدانـى كـرگرا كـارر
لسيدن به بهشت اواى ردان فيلم «برگرل» كاربه«پايكان لاگريفو

سيد.ى» ربايد بمير
انسه، تاجيكستان،هاى فرك كشورل مشتر اين فيلم محصو

ايانميلادى است. «ر٢٠٠٦سيه، آلمان و سوييس در سال رو
ه بهتريـنن»، جايزگسلين» بازيگر فيلم آمريكايى «نيمـه نـلـسـو

چو» و «پاسكال شيلـر»د و «سسى اشميتزل مرهنرپيشه نقـش او
ه بهـتـريـنان فيلم آلـمـانـى «صـيـقـل نـشـده» هـم جـايـزبازيـگـر

دند.ا دريافت كرن رهنرپيشه!هاى ز
گ ديگر برى، يك براير قناره جزارفقيت در جشنوان با مواير

ه!هاى سينمايى متعددارد در جشنوايز خوات و جونامه افتخاركار
ان سال گذشته نيز صـدف طـلايـىد. سينماى ايـراسپانيـا افـزو

ه مانگ» اثر «بهـمـناى فيلم «نـيـوا بره سن!سباسـتـيـن رارجشنـو
اى «آفسايـد» بـها بـرن ره خيـخـوارتر جـشـنـوه برقبـادى»، جـايـز

ى»دانى «جعفر پناهى» و «به آهستگى» ساخته «مازيار ميرگركار
ه!هاى معتبر اين كشـور اروپـايـىاره از ديگر جشـنـوو چند جايـز
د.ده بودريافت كر

ى گـيـشــهدر تـعـطـيــلات نــوروز
ش يكان به فـروان در تهرسينمـاى ايـر

دى دست يافت.ميليار
اجى!ها»فيلمهاى «مهمان»، «اخـر

ى درى» در تعطيلات نوروزن!بازو «خو
آمدند وان به نمايـش درسينماهاى تهـر

هنگ هم كه پـيـش از سينما فـر١سالـن
د يك فيلم جديدار بوآغاز تعطيلات قر

انجام هيـچآيد، سردر آن به نمايـش در
اى نمايش در اين سالن قطعىفيلمى بر

هـنـگ مـيــزبــان فــر١نـشـد و ســالــن
اجى!ها» شد.«اخر

ن ميليو٧٣٠ش اجى�ها» و فرو«اخر
مانىتو

دليـن فـيـلـم سـيـنـمـايـى مـسـعـواو
اجى!ها» كه نمايش آن ازده!نمكى «اخر

اخر اسفند ماه آغاز شـده اسـت، بـهاو
ش آنان: فروگفته پخش!كننده فيلميـر

ن ميليو٧٣٠دين ماه از مرز  فرور١١تا 
ان گذشته است.مان در تهرتو

د: تا هفته آيـنـدهى پيش!بينـى كـرو
ماند توش اين فيلم از مرز يك ميليارفرو

د.هم! بگذر

در اين فيـلـم كـه بـا فـيـلـمـنـامـه از
انىده!نمكى ساخته شده است، بازيگر

ن كامبيز ديرباز، اكبر عبدى، امينچو
ضا شـريـفـى!نـيـا،حـيـايـى، مـحـمـدر

ع، مريلااراد!هاشمى، قاسـم زسيدجو
ندهشا ضيغى و نگار فـروزعى، نيـوارز

ند.دازبه ايفا نقش مى!پر
ن مـيـلـيـو٦٠ش ى» و فـرون�بـاز«خـو

ده روزمان در يازتو
ان درل پـخـش بـارنمـايـش مـسـوو

شد: فـروگـفـت!و گـويـى اعــلام كــر
دين مـاه ازدهم فرورى» تا يـازن!باز«خو
مان گـذشـت. بـهن تو ميـلـيـو٦٠مـرز 

ى» نهمـيـنن بـازش ايسنـا، «خـوارگـز
ىساخته بلند بنى!اعتماد است كه با باز

ايگاند رهى، مسعوى، بيتا فرثران كوبار
اساس فيلم!نـامـه!اى ازادان برام رو بهـر

ى،خشان بنى!اعتماد، فريد مصطفـور
هاب، نغمه ثـمـيـنـى!محسـن عـبـدالـو

ادا است كه مـعـتـاد بـه مـوايـت سـاررو
دش كـه درش نـامــزمـخـدر اسـت. آر

اند از اعتيادس مى!خوى كانادا درنتوتور
او بى!خبر است. يك ماه پيش از آن كه

اناج به ايردواسم ازى مرارگزاى برش برآر
د تا اعتيادشا تصميم مى!گيـربيايد سار

ك كنـد. تـصـمـيـمـى سـخـت درا تـرر
مت و.. .سه و مقاوسوكشاكش و

ن مـيـلـيــو٢٠٠ش «مـيـهـمـان» و فـرو
مانىتو

حبـخـش تـهـيـه!كـنـنـدهحسـيـن فـر
د:«ميهمان» در گفت!و گويى اعلام كر

دين مـاه ازدهم فرورش فيلم تـا يـازفرو
ن گذشـت و پـيـش بـيـنـى ميـلـيـو٢٠٠

دين فرور١٤د تا روز سه شنبـه مى!شـو
مـان نـيـزن تـو ميـلـيـو٢٢٥مـاه از مـرز 

د. «ميهمان» ساخته! سعيد اسدىبگذر
ا ساختهاز قو» راست كه پيش از اين «آو

د، در اين فيلم قصه!اى با فيلم!نامه!اىبو
فتهاز حسن انصاريان مقابل دوربـيـن ر

است.
در «ميهمان» امين حيايى، شقايـق

ى، مريـماب صفواهانى، حسـام نـوفر
ضا شريفى نيا بـهجلالى و محمـدرامير

ند و يـك بـازيـگـردازايفا نـقـش مـى!پـر
لاين پيچ حضـورآمريكايى به نـام كـرو

د.دار

اواخر فروردين
فيلمبردارى
مجموعه

ت(يوسA»«حضر
سدبه پايان مى(ر

يوهمكارى مجدد اسكورسيزى و دى�كاپر

تن اهدا مى(شودشير طلايى ونيز به تيم بر

گيشه پر رونق سينماها
در تعطيلات نوروز

ى شيره افتخارجايزسرويس سينمايى: 
ه فيلماره جشنومين دورطلايى شصت و چهار

 در روز «تيـم٢٠٠٧نيز روز پنجم سپتامبـر و
تن» به اين فيلمساز نامدار آمريكـايـى اهـدابر

ثمرد. شير طلايى يك عمر فعاليت پرمى!شو
دتن تعلق مى!گيرسينمايى امسال در حالى به بر

نيز سال گذشته اينه فيلم واران جشنوكه مدير
گان بزرا به يكى از فيلمسازى ره افتخارجايز

سينماى آمريكا و جهان يعنى ديويد لينچ اهدا
تن دو سال پيش با انيمـيـشـندند. برده بـوكر

 با انـيـمـيـشـن١٩٩٤ده» و سـال س مر«عـرو
ه معتبرارس پيش از كريسمس» در جشنو«كابو

د.ده بوكت كرنيز شرفيلم و
ه فيلمارى جشنـولر، مدير هنركو مـومار

ى «نابغه»ان فيلمسازتن به عنونيز، از تيم برو
ميند. شصت و چهارو «الهام!بخش» ياد كر

ت او٢٩نيز از ه بين!المللى فيلم واره جشنودور
ارگز در ايتالـيـا بـر٢٠٠٧تا هشتم سپـتـامـبـر 

مين رويداد معتبرنيز بعد از كن دود. ومى!شو
سينمايى جهان است.

لماوع سرويس سينمايى:
تـرضح ـهعوـمجم ناـرگيزـاب و
كرهش رد اهزور نيا )ع(~سوي

لوغـشم سدقم عافد ـىيامـنيس
هـام ـنيدروــرف ـرخاوا و ــدنرـاك
مـــاــــمت ىرادـــرــــبـــمــــلـــيف
لايرس نيا ىرادربمليف.دوش!ىم
دادـرخ ـلياوا زا ـتمـسق ٤٠ رد

دعب و تسا هـدش زاغآ ٨٣ لاس

ىنف لحارم ،ىرادربمليف ناياپ زا
.دوش!ىم زاغآ نآ

ـىنـويــزيـوـلت ـهعــوـمـجم 
ناتساد »)ع( ـ~سوي تـرضح«
دلوت نامز زا ار ربمايپ نيا ىگدنز
.ـدنك!ـىم تياور ـىلـاسنـايم ـات

،وا هب ـ~سوي ناردارب تدـاسح
،هدـرب ناـونع ـهب نـدش ـهتخوـرف
ندش ىنادنز ،وا هب ـاخيلز هجوت

ىـزيـزع ـهب ،ـ~سـوي تـرـضح
...و ترضح نآ نديسر رصم
رد هك تسا ىياهارجام هلمج زا
ريوصت هب ىنويزيولت هعومجم نيا

.دش دنهاوخ هديشك
١٨٠ دوـدح هژوـرپ ـنيا رد 

ـهك دننك!ىم ـشقن ىافيا ـرگيزاب
نـويـاـتك ،ـتـين كـاپ دـوـمـحم
زرمارف ،ىدنبارس هتشرف ،ىحاير

شروك ،ىديعس اـرهز ،وجرهم
.ـدنا!هلـمج نآ زا . ..و ىعراز
و ىـرنه ريدم ىياـرخفريم ـديجم
ريدم ىدحا لوسر ،سابل حارط
ىهآ هدازيلع دـاهرف ،ىرادربمليف

ناـكـلم دـيـعس ،هـنحص حاـرط
ىريما دمحا ،ىزادرپ!هرهچ حارط
هژورپ ـنيا ـاب ىرادرباـدص ريـدم
.دننك!ىم ىراكمه

ادو دى!كاپريو كه اخيرنارى و لئوسيزتين اسكورمارسرويس سينمايى: 
الگ وه!اى به نام «گـرى داشتـنـد، در پـروژدگان» همـكـاردر فيـلـم «مـر

ندگينامهند. اين فيلم با اقتباس از زار مى!گيره در كنار هم قراستريت» دوبار
نس و نيـتـر،ا ترد و فيلمنـامـه رت ساخته مـى!شـودن بلفـورشخصـى جـر

ها» مى!نويـسـد.انوفق «سوپـرنى مـوعه تلويـزيـوفيلمنامه!نويـس مـجـمـو

س اهلار بـورگزى مى!كـنـد، يـك كـارا بازت ردى!كاپريو نـقـش بـلـفـور
هدن در يك پـروژى نكر به خاطر هـمـكـار١٩٩٠لانگ!آيلند كـه در دهـه 

ندانى شد. بخش زيادى ماه ز٢٠اق بهادار، ط به جعل اورجنجالى مربو
د كه سعـىدازال مى!پرت و يك مامور پليس فـدرتباط بلفـوراز فيلم بـه ار
اى پليس كند.چينى برادار به خبرا ومى!كند او ر


